
تــا پيش‌ از دوران صنعتي و به وجود آمدن نيروي 
كار كارخانه‌اي، شــغل به اين معني كه ما امروز آن 
را »كار« مي‌دانيم وجود نداشــته است. كار در برابر 
مزد مشخص وجود نداشت و ساعت كاري هنوز ابداع 
نشده بود. شغل،‌ دستمزد و ساعات كار، مثل ماشين 
بخار و ديگر نوآوري‌هــاي دوران صنعتي، پديده‌اي 

مربوط به سه قرن پيش است.
در اين دوران كار از بيرون و از كشــتزارها به درون 
كارخانه‌هــا نقل ‌مكان كرد و از نظر زماني ســاعات 
كار بــه جاي طلوع و غروب خورشــيد و يا فصل‌ها، 
از ســاعت پيروي كرد. دستمزد را نيز بر پاية ساعت 
كاركرد محاســبه كردند و اين از ويژگي‌هاي شغل 

شد.
در آينده نيــز مردم همچنان كار خواهند كرد، اما 
پرداخت به آنان تغيير مي‌كند. روابط كار، ادارة منابع 

انساني، قوانين كار و بازار كار سراسر متحول خواهد 
شــد. اتحاديه‌هاي كارگري اعتبار خود را از دســت 

خواهند داد و دليل وجودي آن‌ها از بين مي‌رود.
تقسيم كار صنعتي كه بر پاية تقسيم كار كشاورزي 
ميان زنان و مردان ـ براي شــكار، نگهداري بچه‌ها و 
خانه‌داري به‌وجود آمده بود، در اقتصاد آينده مفهوم 
خود را از دســت خواهد داد و بسياري از شغل‌ها نيز 

از ميان مي‌روند.
آدام اسميت در ســال 1776، تقسيم كار را از 
بزرگ‌ترين پيشرفت‌هاي بشر دانست و از هنگام ابداع 
اين راهبرد تا پايان دوران صنعتي، تقسيم تخصصي 
و حرفه‌اي كار، به راســتي با اهميت و سودمند بوده 
اســت. ولي در اقتصاد نوين و دانش پايه، اين وضع 

دگرگون مي‌شود.
در ثروت‌آفرينــي نوين،‌ بيشــتر كارها و فعاليت‌ها 
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هنرآموز خود كه متعلق به نســل قبلي اســت،‌ يك 
شغل را 30 سال حفظ كند. بازار كار دگرگون شده 

اجازة اين عمل را به او نمي‌دهد. 
سخن آن بزرگ به يادم آمد كه در آموزش‌وپرورش،‌ 
فرزندان را براي ديروز پرورش مي‌دهيم. ... در 
حالي‌كه نســل فردا متعلق به فرداهاست. فردا ديگر 
آچار و پيچ‌گوشــتي در دســتان كارگران نيســت. 
كارخانه‌ها مســتقر روي صفحة رايانه‌اي هستند كه 
كارگران آن در سراســر دنيا براي آن ثروت‌آفريني 
مي‌كنند. نظام آموزش‌وپرورش فعلي،‌ به‌جاي آماده 
كردن هنرجويان بــراي كار در اقتصاد آينده،‌ نبايد 
آنان را به گذشــته پيوســت كند. نبايد اجازه دهيم 
همان‌گونه كه نهادهاي فئودالي ســد راه پيشــرفت 
صنعتي بود، ديوان ســالاري نظام صنعتي، حركت 

به‌سوي نظام پيشرفته‌تر را آهسته كند.

به‌صورت موقت هســتند. مهارت‌ها را موقتي در 
شكل مورد نياز سازمان شكل مي‌دهند و پس 
از انجام كار، ســازمان نيز بر چيده مي‌شود. 
سپس سازماني جديد، با طراحي جديد و مهارت‌هاي 
تازه شــكل مي‌گيرد. مهارت‌هاي تازه نيروي بالقوه 
جديــدي را مي‌طلبد كه صاحب دانش روز باشــد. 
افزون بر تحول در چگونگي تقسيم‌كار، توزيع درآمد 
ناشــي از آن هم دگرگون مي‌شود. دستمزدها تغيير 
شــكل مي‌دهند و در نظام انقلابــي تازه بايد در هر 
مورد تعيين كرد كه هر كسي چه بخش از درامد را 
مي‌برد. مهارت‌ها تغيير شكل مي‌دهند و توانايي فرد 
در تكميل و تغيير مهارت، تعيين‌كنندة شايســتگي 

اوست.
از سوي ديگر، داشتن يك شغل براي همة عمر 
كاري بي‌معني است. ديگر هنرجو نمي‌تواند مانند 
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 پي‌نوشت‌
1. براي اطلاع بيشتر مراجعه شود به 
كتاب انقلاب در ثروت‌آفريني نوشتة 
آلوين تافلر و هيدي‌تافلر، از انتشارات 

مديريت فردا.


